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 بنویسید. را یک هر وزن و هجایی هایاست؟ نشانه ناهمسان آوایی هایپایه دارای زیر هایبیت از یک ( کدام1

 )حافظ( آید گذر در هـک رهروی نظر از      بیابی گنج که مکن گدایی ترکالف( 

 

 

 

 
 

  و دارند ناهمسـان چینشی و نظم بیت، این آوایی هایکه پایه بینیممی ایی،ـهج هاینشانه و هاواژه وزن قراردادن و هاپایه رزـم تعیین از ـ پس

 .استهتشکیل شد )مفتعلن فـاعـلاتُ مفتعلن فـَع( ناهمسان آوایی پایة چهار از بیت این مصراع هر .اندنشده تکرار

 حسینی( )سیّدحسن کنیم حکایت عاشق یاران ز        کنیم رعایت را عاشقی یا( بب

 

 

 

 
 

  بیت این مصراع اند. هرهم آمده از پی یکسان صورت به بلند و وتاهـک هجـاهای و است انـهمس پایه، هر رد بیت این هجـاهای چینش و ـ نظم

 است.شده حذف آن آخر خانة از هجـا است که یکتشکیل شده تکراری )فعـولن(، و منظم   همسان   پایة چهار از

 )نیما یوشیج( اـزپـا، تیـنمرهـزن، چههـلـغـلـغ          داـی جـه ز سنگـگشت یکی چشم پ(

 

 

 

 

 و  تکراری هایپایه از مصراع هر دیگر، بیان به کنیم.می احساس هر مصراع، آوایی هایپایه میان در را منظ م درنگی بیت، درست خوانش با ـ

 است.گرفته )مفتعلن( شکل چهارهجایی منظ م

 )حافظ( بکند بلا صد عـدف شبی نیم ازـنی        بکند کارها وـت وزـس که بسوز دلا ت(

 

  هاواژه وزن آوایی، هایپایه است.شده تشکیل پایة آوایی چهار از بیت این که یابیمدرمی آوایی آن، هایپایه درک و بیت درست خواندن از پسـ 

 است.فعلن( تشکیل شده اعلنمف فعلاتن )مفاعلن ناهمسان آوایی پایة چهار از بیت این اند.آمده صورت ناهمسان به بیت این هجایی هاینشانه و
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 بنویسید. را یک هر وزن آوایی، هایپایه تعیین از پس کنید. بندی دسته صورت دو به را زیر هایبیت هجایی های( نشانه2

 )نظامی( دارد دواپذیر نه دردی         دارد اسیر دل که دانستالف( 

 

 

 

 

  ر این بیت را به گونة دیگریاما اگ شود.( میبندی کنیم؛ وزن آن )مفعولُ مفاعلن فعولن های )ارکان( این بیت را سه تا، چهارتا دستهواژهـ اگر وزن

 شود:( می؛ وزن آن )مستفعلُ فـاعـلاتُ فع لنبندی کنیم چهارتا دسته ،تاچهارهای )ارکان( این بیت را واژهوزنبخوانیم و 

 

 

 
 

 

 )مولوی( آرزوست انسانم و ملولم دد و وـدی کز        شهر گرد گشت همی چراغ با شیخ دیب( 

 

  و دارند ناهمسـان چینشی و نظم بیت، این آوایی هایکه پایه بینیممی هجایی، هاینشانه و هاواژه وزن راردادنـق و هاپایه رزـم تعیین از ـ پس

 . ام ا اگر این بیت را با لحن و استهتشکیل شد )مفعـول فاعـلاتُ مفاعیلُ فاعلن( ناهمسان آوایی پایةچهـار  از بیت این مصراع هر اند.نشده رارـتک

 شود:می وزن آن )مستفعلُن مفاعلُ مستفعلُن فَـعـَل( ؛بندی کنیم چهارتا دسته ،تاچهاررا آهنگی متفاوت بخوانیم و ارکان آن 

 

  )سعدی( عاقلی استنکرده که مکن بد زنهار        دلی کنی پریشان هـک آن نیرزد اـدنیپ( 

 

  و دارند ناهمسان چینشی و نظم بیت، این آوایی هایه پایهـک بینیممی ایی،ـهج هاینشانه و هاواژه وزن راردادنـق و هاپایه رزـم تعیین از ـ پس

 است. ام ا اگر این بیت را با لحن و ناهمسان )مفعول فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن( تشکیل شده آوایی ار پایةـچه بیت از این مصراع هر اند.نشده تکرار

 شود:می وزن آن )مستفعلُن مفاعلُ مستفعلُن فَـعَـل( بندی کنیم؛ آهنگی متفاوت بخوانیم و ارکان آن را چهارتا، چهارتا دسته
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 عبدی( محمّد )شهید بمیریم سنگ با که نبودیم شیشه از          بمیریم رنگبی که آنیم از ترآبیت( 

 

 

 

 را  اما اگر این بیت شود.مستف( میمستفعلُ  وزن آن )مستفعلُ مستفعلُ ؛ بندی کنیم های )ارکان( این بیت را چهارتا چهارتا دستهواژهاگر وزنـ 

 شود:( می؛ وزن آن )مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولنبندی کنیم چهارتا دسته ،تاسه را  آنهای )ارکان( واژهوزنبه گونة دیگری بخوانیم و 

 

 

 

 

 

 کنید. مشخص رزی هایبیت در را تضمین و تلمیـح نظیر، مراعات هایآرایه (3

 پور()قیصر امین کنید حساب مرا رنج مساحت مگر      کنید عذاب در ضرب مرا درد شعاعالف( 

 رنج عذاب، درد،  / حساب مساحت، ضرب، شعاع،: نظیر مراعات 

 بهار( الشعرا)ملکرا  « کلمن» نخوانده خواند نتوان« سعفص»    داشت نتوان قانون و آزادی تربیتبیب( 

 تربیت قانون، آزادی،  / کلمن و سعفص :نظیر تمراعا 

  شیوه این گاهی اند.شده مرتب خط فنیقی اولیه الفبای پایة بر که است عربی زبان حروف سازیمرتب برای ایشیوه ابجد حروف توضیح:

 رود. کار می به صفحات یا موارد گذاریشماره در

  ابجد، آورند:می ترتیب این به بدون معنی اما لفظ هشت در کردن( حفظ در سرعت منظور به )احتمالا  را حروف مجموعه زمین مشرق در

 ضظغ. ثخذ، قرشت، سعفص، کلمن، حطی، هوز،

 نیشابوری( )ادیب ما تیشة ما ناخن ما سینة ما کوه           ما پیشة کوهکنی بود فرهاد همچوپ( 

 :کرد اقدام کوه بیستون کندن به تیشه با معشوق به رسیدن برای که دارد شیرین به فرهاد عشق داستان به اشاره بیت تلمیح.  

 ناخن سینه، :نظیر مراعات

 )سعدی( شدم سر به چندی و رفتم پای به چندی      دوست پیش به رفتن قوت نداد دستمت( 

 سر پای، نظیر: دست، مراعات 

 روزبه( )محمدرضا برسانیم دافر فراوانی به دستی      امروز همه این چرا دیروز؟ همه آن چندث( 

 فردا امروز، : دیروز،نظیر مراعات 

 کدکنی( شفیعی )محمدرضا« کن رها مرا تنها بالین، به رو سر بنه/ » خفتی و خواب مرد ور/  فریاد به بخوان من با را زمان بیداریج( 

  اند.کرده تـضمینبه زیبایی مصرعی از مولوی را  شعر بالااستاد شفیعی کدکنی، شاعر معاصر، در 
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 نمایید. بررسی بیـداری دورۀ تاریخی هایویژگی نظر از را زیر ( شعر4

 سحر مرغ» از منظور. استسروده صوراسرافیل، میرزاجهانگیرخان دوستش، سوگ در« قالب مسمط» در را شعر این دهخدا»،  

 .است اسرافیل صور میرزاجهانگیرخان   نیز «مرده شمع» از مراد و دهخدا

  گیرا و شاعرانه صورتی به بهروزی، مژدۀ و ایرانیان غفلت و روزگار آن نابسامان اوضاع و ایران وضعیت ناهنجار ابیات این در

 است.هآمد کرده، ایجادو اندوه  تأثر دهخدا در او مرگ که خواهآزادی شاعر سرنوشت پایان در و استشده بیان

 کنید. بررسی معنوی بدیع هایآرایه نظر از را زیر شعر (5

 یسطرون( ما و والقلم : )ن1؛آیۀ86سوره  قلم: آسان ــ تلمیح: مشکل، نور ــ تضاد: برق،  ایمان / قرآن، شرع، نظیر: مراعات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        تــار شـــ  این چــو ســ ـر مـرغ ای 

 

ـــر ز بـگـذاشـــت  ـــیـاهـکـاری س       س

 

 

 ارـــ ــاس  شـخـبروح  نـفـ ـــة وز  

 
 

 خــمــاری خــفــتــگــان ســــر از رفــت 

 

 
ــــود  ــگش ــره ب ــف ز گ ــار زر زل  ت

  

ــة  ــوب ــب ــ  ــون م ــگ ــل ــی ــ ن ــم  اریع

 

 

  اریــصـح  وــختـزش  اهــریـمــن و  دارـدیــپ  دــش  الــمـک  هـبـ یــزدان  

 آر یاد ردهـم عـشم ز آر یاد 

 

 اکبر دهخدا( )علی

 

 قلم ای رانـهـت رـشه در داختیـان یـغلغل 

 

 قلم ای قرآن شرع از کنیمی حمایت خوش 

 

 

 قلم ای انـایم ورـن ظاهر وـت برق از گشت 

 

ــکلات  ــان تو از گردد خلق مش  قلم ای آس

 

 
 قلم ای ویران ایران در آزاد نیستی 

 

 گیلانی( الدیناشرف )سید

 


